
2223 دوشنبه 15  اسفند 1401
 شماره  8730

دوشنبه 15  اسفند 1401
 شماره  8730

مسئله فرزندآوری ازجمله مسائلی است که 

همیشــه مورد توجه دولــت و نهادهای نظر سنجی
حاکمیتی بوده و اقدامات زیادی در رابطه با 
افزایش نرخ فرزندآوری در کشور صورت 
گرفته است. ارائه بسته های حمایتی اقتصادی و مشوق های 
اقتصادی فرزندآوری مثل بســته جوانی جمعیت، بخشی از 
تلاش های دستگاه های اجرایی در کشور در راستای افزایش 
نرخ فرزندآوری بوده و هست. نکته مهم تر هم در این قضیه، آن 
اســت که به این درک برســیم که افزایــش و کاهش نرخ 
فرزندآوری در کشور، بیشتر علل اقتصادی دارد یا فرهنگی؛ 
نکته ای که اگر به خوبی درک شود در برنامه ریزی های صورت 
گرفته تغییرات مهمی می تواند ایجاد کند. با توجه به اهمیت 
این موضوع همشهری پیمایشــی تلفنی در رابطه با مسئله 
فرزندآوری انجام داده است. هدف از این پژوهش آن است که 
تمایل مردم نسبت به فرزندآوری مورد بررسی قرار بگیرد و 
اثربخشی بسته های تشویقی و حمایتی فرزندآوری در کشور 
از نظر مردم مطالعه شود. در همین راستا، پرسشنامه ای شامل 
4سؤال تهیه شده اســت. جامعه آماری این تحقیق، تمامی 
شهروندان ساکن مناطق 22گانه شهر تهران هستند. که شامل 
902 شهروند تهرانی با میانگین سنی 48 سال بوده. مسئله 
فرزندآوری ازجمله مسائلی است که همیشه موردتوجه دولت 
و نهادهای حاکمیتی بوده و اقدامات زیادی در رابطه با افزایش 
نرخ فرزندآوری در کشور صورت گرفته است.  در این پیمایش 
4 سوال از شهروندان ســاکن مناطق 22 گانه شهر تهران 
پرسیده شد که 902 نفر به آنها پاســخ دادند. گزارش این 

پژوهش در ادامه ارائه می شود.

آمار شگفت انگیز درباره فرزندآوری
نتایج نظرسنجی همشهری ثابت می کند مشکلات اقتصادی، دلیل اصلی کاهش جمعیت نیست

گزارشیادداشت

خودمان را فریب ندهیم 
در اینکه کشور ما از حیث جمعیتی دچار مشکلات حادی 
شده، بحثی نیســت. غالب جمعیت شناســان کشور روی 
این گزاره اتفاق نظــر دارند که نــرخ جایگزینی جمعیت 
در ایران در سطح اســتاندارد نیســت. اختلافاتی که بین 
جمعیت شناســان وجود دارد، در نحوه و نــوع برنامه هایی 
است که می تواند منجر به رشد جمعیت شود و نیز در نگاه به 
آینده که حالا خود بحثی مفصل است و مجالی دیگر برای 

صحبت می طلبد.

استدلالي به نام امنیت اقتصادي
یکــی از بدیهی ترین اســتدلال هایی که ایــن روزها برای 
عدم فرزنــدآوری می شــنویم، عدم امنیــت اقتصــادی و 
عدم اطمینان به آینده و... است. در واقع ترس از نگرانی های 
اقتصادی، باعث شــده اســت تا برخی به ســمت و سوی 
فرزنددار شــدن نروند یا به تک فرزندی اکتفا کنند. اما آیا 

چنین استدلالی، درست است؟ 

استدلالي که درست نیست
اگر درست نباشــد چه؟ بدیهی ترین واکنش این است که 
از درستی یک استدلال ســؤال بپرسیم؛ قرار نیست که هر 
چیزی را چشم بسته قبول کنیم. این استدلال می گوید که 
بزرگ کردن فرزند، نیاز به امکانات و بنیه مالی و فراغت و... 
دارد. گزاره ای که کاملا درست است. این استدلال می گوید 
باید به آینده اطمینان داشــته باشیم تا بتوانیم فرزندآوری 
کنیم؛ این نیز یک گزاره منطقی و درســت اســت. اما آیا 
همین ها، باعث می شوند تا این اســتدلال، شکل درستی 

به خودش بگیرد؟
پژوهش ها از این سخن می گویند که رشد جمعیت، ارتباط 
چندان یا دست کم ارتباط معنادار با رفاه اجتماعی و سیاسی 
ندارد. همین الان به دنیا نگاه کنید؛ مشکل دارترین کشورها 
در حوزه رشد جمعیت، مرفه ترین آنها هستند. کشورهای 
آفریقایی و برخی کشــورهای توســعه نیافته آســیایی و 
آمریکای لاتین نیز  از بیشترین رشد جمعیت برخوردارند. 

اینها چطور قابل توجیه است؟ 

نگاهي به رکورد دهه 60
حتی در ایران خودمان هم اگر دقت کنیم، با وجود مشکلات 
اقتصادی فراوانی که امروزه گریبانگیر ما شــده است اما باز 
نمی توانیم ادعــا کنیم که اوضاع اقتصــادی و اطمینان به 
آینده مردم در امروز، نسبت به دهه 60 کمتر بوده است. با 
این حال رشد جمعیت در دهه 60، عملا رکوردها را جابه جا 

کرد. این چطور قابل توجیه و دفاع است؟

نکته ها و گفته ها
البته کلام ما این نیست که بله، پس فقیرتر باشیم  بهتر است 
لابد. قصه اصلا نقل این حرف ها نیست. به قول معروف، به 
»یا«، می توان به »و« اعتقاد داشــت؛ یعنی بهترین حالت 
آن است که جامعه ای مرفه با رشد جمعیت متعادل و قابل 
دفاع داشته باشید. در این اکیدا بحثی نیست. اما نکته بسیار 
مهم تری که در این میانه مطرح شــده است، یک چرخش 
ذهنی بسیار خطرناک اســت؛ چرخش ذهنی که ماهیت 
آن را فردگرایی، سودمحوری و... تشکیل می دهد. به واقع 
همه  چیز، ماهیتی فلســفی و ذهنی به خــودش می گیرد؛ 
اینکه من چرا باید فرزنددار شوم و به چه دردم می خورد و 

چه نفعی برایم دارد؟

این گره هاي ذهني خطرناک
وقتی ایــن چرخش فلســفی و ذهنی خطرنــاک را دنبال 
می کنیــم، می بینیم که کار بــه بازنمایی های رســانه ای، 
شبکه های اجتماعی و... می کشد. شما دقت کنید که برخی، 
چطور از فرزندآوری و کسانی که بیشــتر از دو یا سه فرزند 
دارند، یاد می کنند؛ تعبیرهایی شــرم آور که انسان حتی در 
بازتکرار آنها می ماند. چنین نگاهــی رفته رفته جا می افتد 
که بله، فرزندها مانع پیشرفت ما می شــوند و چه نیازی به 
آن هاست و.... اســتدلال هایی که نفع و سود، محورشان را 
تشــکیل می دهند. تفکری که در آن، نگهداری از حیوانات 
خانگی می تواند مشــکلی نداشته باشــد، ولی نگهداری از 
فرزندان می تواند باعث و بانی اتهام های زیادی شود؛ چنانچه 
نمونه های تأسف برانگیز آن را هر از چندی مشاهده می کنیم.

به پیشواز یك تقابل ادراکي
این به واقع، یک تقابل ادراکی است؛ چرا که درک شهروندان 
از این مســئله، منجر به تصمیم نهایی آنها می شود. وقتی 
هم که به درک درستی نرســند، قطعا تصمیم درستی هم 
نخواهند گرفت. قصد نگاه بدبینانــه به ماجرا را هم نداریم؛ 
الزاما کار، کار اغیار نمی تواند باشد. گاهی کار، کار خودمان 
است؛ ایده هایی برخاسته از ذهنیت تغییر یافته ما. ذهنیت 
و فلســفه ای که می گوید  به جای وظیفه  گرایی، بهتر است 
ســودگرایی را دنبال کنیم؛ به جای منافع آتی، بهتر است 
منافع آنی را دنبال کنیم و به جای فداکاری در راه اوج گرفتن 
خانواده و فرزندان مان، دنبال فدا کردن آنها برای اوج گرفتن 

خودمان باشیم. خودمحوری همین چیزهاست دیگر، نه؟
البته که همه  چیز به صورت ضربتی اتفاق نیفتاده است و این 
تغییراتی که الان داریم نوک آن را می بینیم، یک کوه عظیم 
یخی هستند که فرایند شکل گیری شان از سال های گذشته 
آغاز شده است؛ ولی چون آرام آرام جلو آمده کسی متوجه 

بحران نشده است. 

چه باید کرد؟
کمترین کاری که در این میانه می توانیم انجام دهیم، تعریف 
درست صورت مسئله است: اینکه خودمان را فریب ندهیم و 
باور کنیم که مشکل، فرهنگی ذهنی است نه اقتصادی. این 
ابتداي راه اســت. گاهي نیم نگاهي به برنامه هاي حمایتي 
صورت گرفته، هر خواننده اي را به این نتیجه اولیه مي رساند 
که چنین برنامه اي، نه تناسبي با صورت مسئله واقعي دارد، 
نه تناســبي با نتیجه گرایي؛ و به نظر مي رسد از ابتدا قرین 
موفقیت نخواهد بود. اولین گام، همانــا درک واقعیت ها و 
بازتعریفي درست از ماجرا و این بحران است. در این صورت، 
نوک پیکان برنامه ها جنبه فرهنگي و اقناعي خواهد داشت؛ 
آن هم به قول رهبري، با منطق نو و نه با حرف ها و قواعدي 

که متعلق به دهه ها قبل تر هستند و عملا مخاطبي ندارند.

از نخستین باری که رهبر معظم انقلاب لزوم توجه به 
پنجره جمعیتی کشور و خطرات کاهش جمعیت را به 
دولتمردان گوشزد کردند، بیش از یك دهه می گذرد. 
بر مبنای رهنمودهای ایشــان دولت های وقت قوانین 
مختلفی وضع کردند که در وضع و اجرا ســیر تکاملی 
پر فراز و نشیبی را طی کرده و پس از آزمون و خطاهای 
بســیار به تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از 
خانواده انجامیده که در مجلس یازدهم شورای اسلامی 
به سرانجام رسیده اســت. این قانون در کنار مزایا و 
محاسن خود، به پاره ای از نقایص قانونگذاری و کمبود 
ضمانت های اجرایی مبتلاست که سبب شده بعضی از 

مواد آن بر زمین بمانند.

قانون بر زمین مانده
در نخســتین روزهای کاری دوره یازدهم مجلس شورای 
اسلامی طرحی که بعدا با عنوان »جوانی جمعیت و حمایت 
از خانواده« نامگذاری شد، با امضای 100نفر از نمایندگان 
اعلام وصول شد. این طرح با محتوای محدودتری، 10سال 
قبل در شــورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب و به توصیه 
مقام معظم رهبری بــرای پیگیری و نظــارت قوی تر به 
مجلس آمده بود، اما در دو دوره پیشین مجلس به سرانجام 
نرسید. پـس از امر و تأکید مجدد ایشان در نخستین دیدار 
با نمایندگان دوره یازدهم مجلس شــورای اســلامی در 
تیرماه 1۳۹۹، مجلس با جدیت بیشــتر و براساس درکی 
صحیــح از اهمیت و فوریت مســئله این طــرح را دنبال 
کرد. این طرح کــه پس از تصویــب در مجلس به صورت 
قانون درآمد، با تدوین موادی شامل پرداخت بیمه درمان 
ناباروری، پرداخت وام تولد فرزند، بیمه ســلامت مادر و 
فرزند، مرخصی های تحصیلی، امتیاز های حق ســنوات و 
بازنشستگی مادران، تعیین مرخصی ۹ماهه زایمان برای 
مادران بخش دولتی و خصوصی و بسیاری از موارد دیگر 
شرایط فرزندآوری را برای بسیاری از زوجین تسهیل کرد، 
اما اگر چه برخی از مواد قانون برای حمایت از مادران شاغل 
تدوین شده اند، ولی چگونگی حمایت و نحوه اجرا و تبعات 

آن جای تأمل دارد.

راه های گریز از اجرای ماده 17
از جمله مواد حمایتــی این قانون، ماده 17اســت که به 
حمایت از مادران شــاغل اختصاص یافته و احکام صادره 
برای همه بخش های عمومی، خصوصی، دولتی و غیردولتی 
لازم الاجرا دانسته شده اســت. در این ماده ضمن افزایش 
مرخصی زایمان به ۹ ماه بر امنیت شغلی مادران در طول 
دوره بارداری، زایمان و شــیردهی تأکید شده است. البته 
این حمایت قانونی روی کاغذ از اشــتغال مادران، جدید 
نیست و قبلا نیز وجود داشــته، اما چون ضمانت اجرایی 
ندارد، به راحتی از طــرف کارفرمایان و مدیران قابل نقض 
است و در گذشته هم به اخراج گســترده زنانی انجامیده 
که از مرخصی اســتفاده کرده بودند. عــلاوه بر این رأی 
صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12مهر 
1۳۹6دســتورالعمل اداره کل روابط کار و جبران خدمت 
وزارت کار مبنی بر ممنوع بودن اخراج کارگران زن پس از 
مرخصی زایمان و پایان دوسالگی کودک را باطل کرده و به 
این ترتیب عملا حمایت قانونی برای کارگران زن تاکنون 
امکان پذیر نبوده است. واقعیت این است که ماده 17طرح 
جوانی جمعیت حداکثر می تواند شامل حال زنان کارمند 
دولت و زنانی شود که با قراردادهای قانونی به کار مشغول 
هستند و برای ســایر زنان فاقد قرارداد چندان سودمند 
نیســت. در رأی دیوان عدالت اداری تصریح شده که این 
نحوه حمایت از مادران عملا نتیجه معکوس خواهد داشت 
و باعث حذف تدریجی کارگــران زن از محیط های کار و 

تولید خواهد شد.

همه طبقات اجتماعی درنظر گرفته نشده
 در قانون جوانــی جمعیت حدود یک چهارم تشــویق ها و 
امتیازاتی که برای فرزندآوری و ازدواج درنظر گرفته شــده 
صرفاً برای کارمندان نوشته شده است. )مانند دو برابر شدن 
زمان اســتفاده از منزل ســازمانی، افزایش حق اولاد، حق 
عائله مندی و...( و در اختصاص این مشوق ها سایر شاغلان به 
خوبی درنظر گرفته نشده اند. در این قانون برای استفاده از 
بسیاری از امتیازات اصلی ارائه شده از قبیل دریافت زمین، 
دریافت بدون نوبت خودرو، تسهیلات مسکن و.... لازم است 
حداقلی از بهره مندی و یا توان پرداخت اقساط وجود داشته 
باشــدکه ممکن اســت خانواده های محروم از آن بی بهره 
 بمانند و امکان دارد با اجرای قانون عدالت اجتماعی به خوبی 

محقق نشود.

باورهای فرهنگی که مسیر قانون را سد می کنند
 در این قانون دخالت ها و محدودیت های قهری مانند الزام 
به زایمان طبیعی دیده می شــود که ممکن است بعضی از 
مادران را در اصل باردارشدن هم مردد کند و به نظر می رسد 
در این قانون به نقش بازدارنده ایــن محدودیت ها چندان 
توجه نشده اســت. ایراد دیگری که توسط منتقدان به این 
قانون وارد می شود نقص جدی معیارهای فرهنگی این قانون 
است. براساس مطالعات الگوی زیســت خانواده که درسال 
۹٥ توسط جهاد دانشگاهی تهیه شــده، خانوارهای ایرانی 
همچنان به الگوی مسئول نان آوری خانواده که مرد است، 
باور دارند. بنابراین با وجود چنین الگویی طبیعی است مردان 
در برابر اضافه شدن هزینه خانوار به ویژه با توجه به تغییرات 

الگوی تربیت فرزندان که هزینه زاست، مقاومت کنند.
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به نظر شما داشتن فرزند تا چه اندازه می تواند 
در احساس خوشبختی زوجین مؤثر باشد؟

سوال دوم : شما خودتان دوست دارید 
چند فرزند داشته باشید؟

آیا از بسته های مشوق اقتصادی فرزندآوری 
اطلاع دارید؟

به نظر شما مشوق های اقتصادی فرزندآوری 
تا چه اندازه می تواند میزان فرزندآوری را در 

کشور افزایش بدهد؟

پاسخ ها نشان داد 60درصد از پاسخ دهندگان معتقدند داشتن فرزند، خیلی زیاد و زیاد می تواند 
در خوشبختی زوجین مؤثر باشد. 14درصد از پاسخ دهندگان گزینه متوسط را انتخاب کردند. 
7درصد معتقد هستند داشتن فرزند به میزان خیلی کم و کم در احساس خوشبختی زوجین 
تأثیر دارد، 14درصد نیز معتقد بودند که داشــتن فرزند هیچ تأثیری در احساس خوشبختی 

زوجین ندارد و ٥درصد از پاسخ دهندگان در رابطه با این موضوع نظری ندارند.

پاسخ ها نشان می دهد که 8۹درصد از پاسخ دهندگان، تمایل به داشتن فرزند دارند که 
تعداد فرزند دلخواه این افراد به شرح زیر است.:

پاسخ ها نشان می دهد که 68درصد از پاســخ دهندگان از وجود بسته های مشوق اقتصادی در 
رابطه با فرزندآوری اطلاعی ندارند و تنها ۳2درصد از پاسخ دهندگان، از وجود بسته های مشوق 

اقتصادی فرزندآوری مطلع هستند.

٥۳درصد معتقد هستند بســته های تشویقی 
فرزندآوری هیچ تأثیری در میزان فرزندآوری 
در کشــور ندارد.1۳درصد از پاســخ دهندگان 
وجود مشــوق های اقتصادی فرزندآوری مثل 
بســته جوانی را به میزان کــم و خیلی کم در 
میزان فرزندآوری مؤثــر می دانند، 10درصد 
از پاســخ دهندگان در رابطــه با این پرســش 
گزینه متوســط را انتخاب کرده اند، 12درصد 
از پاســخ دهندگان به میزان زیاد و خیلی زیاد 
مشــوق های اقتصادی فرزندآوری را در میزان 
فرزندآوری مؤثر می دانند و 11درصد از مردم در 

این رابطه نظری ندارند.

نتیجه گیری
نتایــج این پژوهش نشــان 
می دهد که مــردم در مجموع، 
نگرش مثبتی نسبت به مسئله 
فرزندآوری دارند. پاسخ های 
به دست آمده همچنین نشان 
می دهد کــه 60درصد از مردم 
تأثیر وجود فرزند در احساس 
خوشــبختی زوجین را مهم 
ارزیابی می کننــد که این خود 
حاکی از نگــرش مثبت مردم 
نســبت به مقوله فرزندآوری 
اســت. این نتایــج حکایت 
از وجود بســتری مناســب 
در میــان خانواده هاســت و 
دســت اندرکاران می توانند با 
اقدام برای رفع موانع مختلف، 
شــرایط خانواده هــا بــرای 

فرزندآوری را تسهیل کنند.
از دیگر سو حدود 40درصد از 
پاسخگویان معتقدند داشتن 
فرزند، تأثیری متوسط یا اندک 
بر احساس خوشبختی زوجین 
دارد که این جنبه از مســئله 
فرزندآوری ارتباطی مستقیم با 
جنبه های اقتصادی و معیشتی 
ندارد و نیازمند تدابیر فرهنگی 
خاص خود است. نتیجه جالب 
توجه این نظرسنجی بی اطلاعی 
اکثــر مــردم از بســته های 
تشویقی اقتصادی درخصوص 
فرزندآوری است. از سوی دیگر 
اکثر شــرکت کنندگان در این 
پیمایش )66درصد( معتقدند 
مشــوق های اقتصادی تأثیر 
ویژه ای بر فرزندآوری ندارد. این 
واقعیت گواهی است بر ضرورت 
شکل گیری حمایتی چندجانبه 
از فرزندآوری که اعم از مباحث 
اقتصادی، فرهنگی، آموزشی 
و رسانه ای است. در پایان باید 
گفت که سیاست های تشویقی 
فرزندآوری باید مبتنی بر فهم 
درستی از تحولات اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی کشــور 
باشد. درواقع، تمرکز صرف بر 
یك جنبه و بی توجهی به سایر 
ابعاد مسئله فرزندآوری، امکان 
اثربخشی سیاست های تشویقی 

را کاهش داده است.
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عیسی محمدی 

یک درصــد از پاســخ دهنــدگان ازدواج نکــرده اند ولــی می خواهنــد به طور 
 متوسط2 فرزند داشته باشند و ساير پاسخ دهندگان يا هنوز ازدواج نكرده اند
6 درصــد(. 4 درصــد( و يــا تـمـــايلی بـــــه داشــــتــــــن فرزنــــد ندارنــد) (  

  )اعداد گرد شده اند.(

دوست دارید چند فرزند داشته باشید؟ردیف

14 درصد1 فرزند

37 درصد
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پیش بینی 
40ساله

جمعیت ایران
 تا ۳ دهه آینده و با 

سناریوهای مختلف باروری 
چقدر خواهد شد؟

قدرت، در پیش بینی اســت. اگر قدرت پیش بینی 
نداشته باشید، قادر به مدیریت آینده نزدیك و آینده 
نسبتاً دور هم نخواهید بود. این قواعد در مورد جمعیت 
هم صدق می کند؛ چرا که به نوعی مهم ترین دارایی هر 
کشوری محسوب می شود. اما درباره ایران، جمعیت 
و تغییرات جمعیتی، چه مسیری را طی می کنند؟ در 
سال1396، پژوهشی با عنوان »شبیه سازی تغییرات 
جمعیتی ایران با اســتفاده از مدل پایه عامل بنیان« 
توســط امیر آذرفر، عادل آذر و سیده زهرا کلانتری 
انجام شد که نکات جالبی داشــت. با هم نگاهي به  
بخشی از این تحقیق که تغییرات جمعیتی ایران تا 
سال1430 را به نســبت میزان باروری تخمین زده 

است، می اندازیم.

تمایل به بی فرزندی
 در همه قومیت ها ناچیز است

الگوهای فرهنگی و شــرایط زیستی متفاوت 
در میــان قومیت های مختلف کشــور باعث 
شــده ترجیحات فرزندآوری آنها با یکدیگر 
تفاوت هایی داشــته باشــد. یکی از معدود 
تحقیقــات جامع را درباره ارتبــاط قومیت با 

الگوهای فرزندآوری، یعقوب فروتن و ســمیه 
میرزایــی انجــام داده اند. در ایــن تحقیق 
جمعیت نمونه تحقیــق را 3722نفر از مردان 
و زنان 15ساله و بالاتر ســاکن در نقاط شهری 
و روستایی شهرستان های اســفراین، اهواز، 

بابلسر، بجنورد، خرم آباد، ســقز، کامیاران، 
گنبدکاووس، محمودآباد و همدان تشــکیل 
می دهند. با هم نیم نگاهی به نتایج این تحقیق 
انداخته ایم تا ببینیم که نگاه قومیت های مختلف 

به فرزندآوری چگونه است.
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بعضی از قوانین فرزندآوری از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند
قوانین جوانی جمعیت بر زمین نمانند


